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 نهى از عبادت

 قصد   صحّتش  در   كه   عملى  يعنى   , باشدمعناى اخصّ مى ه  عبادت ب  ، مقصود از عبادتى كه محلّ نزاع است
 .  باشدمى شرط  قربت

 اين  اگرچه  زيرا  ؛شودمعناى اعمّ مثل آب كشيدن جامه از نجاست نمى ه  نزاع در اينجا شامل عبادت ب
  در  مطلوب  و   مرغوب  اثر  ،حال   عين   در  ولى  ؛داد   انجام   قربت   قصد ه  ب  و   عبادت   نحو ه  ب  توانمى   را  عمل 

ا با نهى نيز  ر  آن  مكلفّ   كه  نموديم  فرض   اگر  فلذا   نيست؛   قربت   قصد  بر  موقوف  ، باشد  نجاست   زوال   كهآن 
  اشباز عمل در خارج صحيح واقع شده و بواسطه  ،نظير اينكه با آب غصبى لباسش را آب بكشد  ،انجام دهد

  را فساد ،آنهاه  ب   متوجّه  نهى  خاطر ه  ب،  اعمال   از  اينگونه  در  لذا  ؛گرددمى   ساقط   آن  امر  و يافته تحققّ  امتثال 
 .نمود تصوير تواننمى

 :1نکته

 داشت   اذعان  توانمى   را  اين  ؛ شود  واقع  عنهنحو منهى ه  ب  غير عبادی به معنى اخص  در موردى كه عمل 
لذا   باشد،  نكرده  پيدا  تحققّ  خارج  در  و  نبوده   صحيح  اصلا  آنكه  نه  ولى  ؛نيست   الّّ   الى  مقرّب  و  عبادت  كه

  ،قربت صالح نيستاگر از فساد مقصود همين معنا باشد كه عمل بر وجه عبادى تحققّ نيافته و براى حصول  
كه مدّعى ممانعت و    چه آنكه كسي  ؛مقتضى فساد است  ،معناى اعمّ ه  نهى از عبادت بتوان گفت:  مىپس  

نهى است و  بين صحّت   وجه   بر  يعنى  ،جامه   صحيح  شستن  شدن  واقع  بين  كند  ادّعاء  تواندمى   ؛منافرت 
منافرت و ممانعت است اگرچه اصل شستن و پاك شدن    آن   از   نهى  بين   و  الّّ   الى  بودنش   مقرّب  و   عبادت 

 .دانست   الّّ  الى مقرّب عملى را  آن  تواننمى   ولى ؛ يابدجامه در خارج تحققّ مى 

(دلالت نهى بر فساد)اصول الفقه 
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 :  2نکته

زيرا با فرض تعلقّ نهى فعلى   ؛ معناى عبادت در اينجا عملى كه متعلقّ امر فعلى قرار گرفته باشد نيست
مقصود از عبادت در اينجا  . به عبارت ديگر  توجّه پيدا كرده باشد  آن ه  آن معقول نيست كه امر نيز به  ب

  تعبدّ   بخاطر  تشريعش  و  جعل   صرفا  ،باشد   فرموده  جعل   و  تشريع  را  آن  مقدّس  شارع  اگر  كه  است  اىوظيفه 
امر   ،اين اعتبار وجود دارده ملاحظه خصوصيتّ موردى و مانعى كه به  اگرچه ب ؛آن باشده  تقرّب يافتن ب و

 .آن متوجّه نباشده  فعلى ب
 :  3نکته

عنوانى  ه  فعل به  كه تعلقّ نهى ب  ست ا  مسئله را همچون مسئله اجتماع امر و نهى كه در آن فرض آن  اين 
  را  نهى   و   امر   اجتماع  مجوّز   مسئله  آن   در   اگر  بنابراين   ؛داد   قرار   توانآن است نمى ه  غير از عنوان تعلقّ امر ب

زيرا در اينجا عنوان متعدّد    ؛آن قياس كرده و بسنجيم ه  ب  را  اينجا   مسئله  نيست  صحيح   ،بدانيم  عنوان   تعدّد
 .باشدچه آنكه عنوان متعلقّ امر بنفسه متعلقّ نهى مى ؛نيست 

 انحاء تعلق نهى: 

همچون نهى از روزه گرفتن در عيد فطر و قربان و نيز نهى از    ؛ اصل عبادت تعلقّ گيرده  نهى ب .1
 .روزه وصال و همچنين مانند نهى از نماز زن حائض و نفساء

  در   دار  سجده  هاىسوره   از  اىمانند نهى از قرائت سوره   ؛جزئى از عبادت تعلقّ بگيرد ه  نهى ب .2
 .نماز

مانند نهى از نماز با لباس   ؛تعلقّ بگيردشرطى از جزء آن ه  شرطى از شروط عبادت يا به نهى ب .3
 .غصبى يا متنجّس

قرائت  ه  همچون نهى از جهر ب   ؛وصفى كه با عبادت يا جزء آن ملازم است تعلقّ بگيرده  نهى ب .4
 .نهى از اخفات در موردى كه جهر واجب است  ،در موردى كه اخفات لازم است يا بالعكس


